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  يفضل االله نور خيش دگاهياز د هانيفق تيولا
  مخالف و مختار) يهادگاهيد ي(بررس

*)ينانخواه(كوهياحمد يعل 5/2/95 تأييد: 20/7/94دريافت: 

   چكيده
 ،يبـه عبـارت   .شاه »يِاللهظل«بود، نه معتقد به  »هانيفق تيولا«قائل به  ياالله نورفضل خيش

 نه سلطان صاحب قدرت؛ چون بـه  ،دانستيم ديالمبسوط يقهاحكومت را از آن ف ،يمجتهد نور
آثار و  درتوان را مي ياعتقاد مجتهد نور نيامام عصر(عج) هستند. ا» نواب عام«، ءاعتقاد او فقها

 يظـر ن ،يكه مجتهـد نـور   هستند يمدع ياوصف، عده نيبا ا .ديد شانياز ا ماندهيجابه سنادا
 ـاز آثـار او   كي چيدر ه هيفق تياز ولا ياصلاً سخن« ندارد و  »هيفق تيولا«دربارة   ود نـدارد، وج

    .»!است و سلطان صاحب شوكت هيطنت اسلاملبلكه مدافع س
 مجتهد دگاهياز د انيفقه تياست كه مسألة مذكور(هم ولا تيواقع نيا انيمقاله، ب نيا هدف

 مانـده يجاسخنان و اسناد به بر هيكند و با تك يو واكاو يمخالفان) را بازخوان يو هم مدعا ينور
 ـنما انيو ب يمسأله بررس نياو را درباره ا شةياند ،ايشاناز خود   يصـحت و سـقم مـدعا    تـا  دي

   .  شودمشخص  زين وي دگاهيمخالفان د

  واژگان كليدي
  هيعامه، سلطنت اسلام ابتين هان،يفق تيولا ه،يفق تيولا ،ينور االلهفضلخيامام عصر، ش

                                                                                

طلبـه سـطح چهـار    و  1ين ـيامـام خم  يو پژوهش ـ يمعاصر مؤسسه آموزش  خيگروه تار يهمكار علم *
 .ali.ahmadikahah@chmail.ir: 7رضا مؤسسه امام
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  مقدمه
در عـين   ،اسـت » االله نـوري فضـل  شيخ« هقاله، ولايت فقيهان از ديدگاموضوع اين م

  شود. ديدگاه مخالفان وي نيز بررسي مي ،حال
از  بعضياز مسائل مهم تاريخ مشروطه است كه هنوز نسبت به ديدگاه » ولايت فقيهان«

هايي براي برخي از مورخـان وجـود   هاي آن زمان راجع به موضوع يادشده، ابهامشخصيت
هاي او نياز به شرح و بيان شفاف و تحقيق دقيـق دارد،  هايي كه انديشهدارد. يكي از شخصيت

بـر  » فقيـه  ولايت«االله نوري است. مسألة اين تحقيق، بيان نظر ايشان، در بارة االله شيخ فضليةآ
يكـي ديـدگاه    :اساس بيانات و مكتوبات ايشان است. در اين زمينه دو ديـدگاه وجـود دارد  

است ديدگاه مختار و موافق دوم دانند و كه شيخ را مدافع سلطنت اسلاميه مياست ان مخالف
بينند. اين تحقيق بـه ايـن سـؤال اصـلي جـواب      را طرفدار جدي ولايت فقيه مي ايشانكه 
تكليـف سـلطان    اودر نظـر  چيسـت؟  » ولايـت فقيـه  «دهد كه نظر مجتهد نوري، دربارة مي

  اند، چيست؟جواب آن اتهاماتي كه به شيخ زده و شودصاحب شوكت و قدرت، چه مي
زدنـد و ايشـان را    »آخوند خراسـاني «، درست مانند اتهاماتي بود كه بر تاين اتهاما

   1.ضد ولايت فقيه، معرفي كردند
آيا شيخ در اسناد، لوايح و مكتوباتش، سخني در تأييد ولايـت فقيـه و مطلبـي عليـه     

در ايـن مسـأله چيسـت؟ آيـا      وي؟ و نظـر  سلاطين صاحب قدرت و غير معصـوم دارد 
  ؟وجود داردسندي 

 ،مانده از مجتهد نوري، ايشـان جايفرضية اين تحقيق اين است كه بر اساس اسناد به
و نيز در  بودهم طرفدار ولايت فقيه بوده و هم براي غير فقيه، هيچ حق حكومتي قائل ن

االله و مصون از خطا را هم ظل آثار مختلفش سخن از ولايت فقيهان به ميان آورده و شاه
  داند.ندانسته و نمي

صاحبان امـر غيـر   «، »سلطنت اسلاميه«، »ولايت فقيه«اين مقاله، نظر ايشان را دربارة 
تبيـين  » منشـأ قـدرت  «، »ميزان اعتبار رأي اكثريت«، »معصوم و سلاطين صاحب قدرت

  سازد. روشن ميرا نموده و ضرورت بحث 
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. ديدگاه 2هاي مخالفان؛ . تبيين ديدگاه1 است: آمدهدو بخش طالب اين نوشتار، در م

  .مجتهد نوري درباره ولايت فقيهان و نقد ديدگاه مخالف

  هاي مخالفانن ديدگاهيتبي. 1
كردن و خطاديدن در تاريخ، نياز زيادي بـه شـرح و بيـان نـدارد و محتـاج بـه       خطا
  شناسي خطا است.آسيب
يخ، از خطا فراتر رفته و شكل عمدي و اتهامي پيـدا  وقتي كه تحليل و تبييني از تار 
رسد دربارة مجتهد نوري، چنـين  طلبد. به نظر ميكند، در اين صورت، نقد جدي ميمي

ها و اتهاماتي بـا قصـد و   چيزي هست؛ يعني به جهت دشمني و عداوت با شيخ، نسبت
اعدام شيخ در  تصميموقتي كه به گفته خودش  »زادهملك«غرض به او داده شده است. 

پدرش  اما چون ـ  خانة پدري او گرفته شده بود و اسباب و وسايل آن هم فراهم گشته بود
در اينجـا  «كند: گونه به دشمني خويش با روحانيت اعتراف مياين ـ  ترسيد، مانع آن شد

طـورى كـه خواننـدگان ايـن كتـاب ملاحظـه       ، بـه هنويسـند دهم، يك حقيقت را تذكر مى
مكرر از اعمال زشت و كردار ناپسند آنهـا انتقـاد    و ندارم ارادتى آخوند طبقه هب اند،فرموده
 . )51، ص1ج، 1383 ،زادهملك( »دانممى ايران كشور بدبختى مصدر را آنها و امكرده

ــهم ــكچن ــدر مل ــي ين پ ــتي اصــفهاني «زاده؛ يعن ــه » ميرزانصــراالله بهش ــروف ب مع
(همـان،   »روطه مخالف باشد دشمن هستممن با هركه با مش«گفت: مي» المتكلمينملك«

خـواه،  ايـم (احمـدي  زاده را در نوشتار مفصل ديگـري آورده نقد مطالب ملك .)466ص
  ). 69-77، ص82، ش1388

  مجتهد نوريهاي مخالفان به اتهام
هـاي ذيـل را در مسـألة    از جمله مخالفان شيخ، اتهام تبه هر حال، مخالفان روحاني

مانـده از  جـاي اند كه نه با اسناد و مكتوبـات بـه  كرده وارد انايشبه » ولايت و حكومت«
 عبارتند از:  ات. اين اتهاموي سازگارندمجتهد نوري و نه با عملكرد 

  الف) طرفداري از حكومت سلطنتي
كه او طرفدار سلطان بود، نه ولايت مبني بر اين ـهايي  مخالفان مجتهد نوري، نسبت
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شـود؛ البتـه    روشـن رد نقد و ارزيابي قرار گيـرد تـا حقيقـت    اند كه بايد موداده ـفقهاء  
از مورخان مخالف و تندرو مشروطه، طبيعي و مورد انتظار بـود؛   اتدادن آن اتهامنسبت

كه او را اعدام يا راضي بـه اعـدامش شـدند.     بودند كسانياز بودند و  شيخ چون دشمن
امـا برخـي از    ،صـف او بنگارنـد  كساني نبايد انتظار داشت تا در مـدح و و چنين از لذا 

شـيخ خواهـان يـك حكومـت     «معاصران نيز عبارت مخالفان شيخ را تكرار كردنـد كـه   
  نويسد: وي مي .)153-154ص ،1383(آجداني، »سلطنتي بود
االله نـوري بايـد گفـت...، او خواهـان     شيخ فضل ةدر يك تحليل نهايي دربار«

يت باشد، نـه كمتـر و نـه    يك حكومت سلطنتي بود كه حامي اسلام و روحان
  (همان). »بيشتر

و » سـلطنت اسـلامي  «برخي ديگر از مورخـان معاصـر، تكـرار و تأكيـد بـر حفـظ       
 اند و از كنار ايـن نكتـه كـه آخونـد    را از قول آخوند نوشته» سلطنت استقلاليه اسلاميه«

» لاماس يا جاهل و يا احمق و يا معاند دين حنيف«را » سلطنت اسلاميه«خراساني مخالف 
قوچاني،  ؛مقدمه» ده«، ص 1385(كديور، اندسكوت كردهاند، به آساني گذشته و شمرده
). در عين حال، همين واژة مكرر در نظر آخونـد را بـه گـردن شـيخ     49-50، ص1378

حكومـت   ،االله نـوري مخالفـان مشـروطه از قبيـل شـيخ فضـل     «انداخته و نوشته اسـت:  
را سـلطنت اسـلاميه   » شـاه قاجـار  محمدعلي«مشروطه را خلاف شرع دانسته، حكومت 

مقدمه). برخي از مورخـان معاصـر نيـز ماننـد فـرد      » سيزده«، ص1385(كديور،  »ناميده
االله نوري، شكل حكومت فضلاند: براي جريان مشروطة مشروعه و شيخگفته نوشتهپيش

عيت با حكومت مركزي كه در رأس آن شاه قرار داشت، لكن مشرو«لذا شيخ  ،مهم نبود
 »سـلطنت مأذونـه بـود   «و طرفـدار  » گرفـت سـر آشـتي داشـت    خود را از روحانيان مي

ــان، ــو54، ص1383(آبادي ــن   در )؛119-120، ص1374، ؛ هم ــه اي ــالي ك ــلطنت «ح س
، واژة منحصرِ مخالفان مشروطه و به خصوص مجتهد نوري نيست، بلكه غالب »اسلاميه

، »آخونـد خراسـاني  « علمـايي چـون   بزرگـان و  ؛انـد علماي مشروطه آن را به كار بـرده 
 ؛مقدمه» ده«ص ،1385 (كديور، ،»الاسلام تبريزيثفة«و » سيدعبدالحسين لاري«، »نائيني«

  ).18-19ص، 1389؛ تبريزي، 49و44ص ،1374نائيني،  ؛49-50، ص1378قوچاني، 
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 بناي اسلامي بر اين دو امر است: نيابت در امور نبوتي و«االله نوري: فضلاز نظر شيخ

سلطنت و بدون اين دو، احكام اسلاميه معطل خواهد بـود. در حقيقـت سـلطنت، قـوة     
تأكيـد دارد   همچنين ايشان) و 305، ص1392 (فيرحي، »اجرائية اين احكام اسلام است

بايد تقويت  به اين دو فرقـه بشـود؛ يعنـي حملـة     اگر بخواهند بسط عدالت شود، «كه: 
  (همان). »ممن اهل الاسلا ةكشوالاحكام و اولي 

توان مي ـ  آيدعلاوه بر بيان خود شيخ كه در ادامه مي ـ  در رد اين تقطيع نادرست اسناد
(سـلطنت سـلطان مسـلمان) را كسـاني مثـل       سلطنت اسلاميه به معناي عام اولاً:گفت 

نـژاد،  ؛ زرگري362-363ص ،1، ج1377(» عبدالحسين لاريسيد«، »الاسلام تبريزيثقة«
بـه   ،اند كه البته آخونـد نيز به كار برده »آخوند خراساني«) و 761 -762، ص1، ج1387

يـا  «در صدر مشروطه]  »شاهمحمدعلي«طنت اسلاميه [سلطنت لاند مخالف ستندي گفته
» ده«، ص1385(كـديور،   »جاهل است و يا احمق است و يا معاند ديـن حنيـف اسـلام   

  ).49-50، ص1378قوچاني،  ؛مقدمه
در بيان مجتهـد نـوري و ديگـر علمـا كـه در ادامـه       » سلطنت«از  گاهي منظور ثانياً:

آيد، سلطنت معصوم است كه مروج واقعي و مجري حقيقي احكام است و همچنين مي
گونـه نبـود و منظـور از سـلطنت مـذكور،       ؛ و الا اگر اينـ   ولايت فقهاء ـ  نواب ايشان

شاه در خطاب به شاه بـا  باغ سلطان مستبد بود، شيخ در آخر همان رساله و نيز درسلطنت 
با ايـن وضـعيت و ايـن     كس هركه دادند حضور بزرگان از علما، به طور صريح فتوا نمي

چنين آدمي مرتد است و احكام اربعة مرتد بـر او جـاري   «مشروطة اروپايي همراهي كند، 
... و يا ضعيف، هذا هوالفتوي و الـرأي  كةالشواست؛ هركه باشد از عارف يا عامي، از اولي

  ). 879ص ،4، ج1383(نوري،  »االله من اعان الاسلام و اهلهعليه حكمت و الزمت فرحم
شاه با حضور همة اقشار مردم و اصناف و علمـا و  همچنين بيان مجتهد نوري در باغ
كند كه شيخ در آن اجتماع، خطـاب  را رد مي گفتهصدر اعظم، خطاب به شاه، اتهام پيش

  :گويدميبه سلطان صاحب شوكت 
مـا دعاگويـان در اطاعـت    از لحاظ انور گذشـته   نامة ما به وسيلة صدر اعظم

اوامر ملوكانه تا حدي حاضريم كه مخالف با مذهب ما نباشد، ولي چيزي كه 
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 مخالف با مذهب باشد تا جان در بدن داريم نخواهيم گذاشـت اجـراء شـود   
  ).371-375، ص1، ج1362 (تركمان،

، سـلطنت  »ايـن سـلطنتي كـه مجـري احكـام اسـت      «علما از گفته شد منظور  ثالثاً: 
در  :اسلاميه و خلافت معصوم و نواب ايشان بود؛ يعني همان ولايت امامان معصوم

عصر حضور و ولايت فقيه در زمان عدم دسترسي بـه معصـوم، نـه سـلطنت و ولايـت      
» و اخـلاق  اسلام و سياست و اقتصاد«الاسلام در رسالة ةقثكه مرحوم چرا سلطان جائر؛

  است:  به همين مطلب تصريح نموده و نوشته
مذهب ... سلطنت اسلاميه و ولايـت، مفـوض اسـت بـه ايـن      عشرينزد اثني

دودمان جلالت است... و امام هر عصري موافق قانون الهي و حكـم خـدايي   
كه نزد ايشان است حكم فرمايند و به عبارت ديگر، سلطنت ايشان، سـلطنت  

  ). 43-44، ص1389يزي، (تبر مشروطه است
تبديل سلطنت به سـلطنت شـرعيه كـه    «نويسد: همچنين در علاج استبداد مي ايشان
  ).23(همان، ص »متصدي امر سلطنت شوند... 7نواب امام

گوينـد؛ چـون   كنندگانِ مجتهد نوري مـي متهم يزي است كهچ اما واقعيت غير از آن
د. شيخ مدافع مشروعه بود و شاه مصر بـر  از هم جدا بو ،اولاً اول و آخرِ راه شاه و شيخ

سلطنت؛ شيخ حكم به حرمت مشروطه و به ارتداد حامي مشروطه داد و شاه دستور بـه  
سرانجام، شيخ شهادت را با كمال هوشياري، اختيـار و   .تجديد مجلس و اعادة مشروطه

شروطة انصافي است كه طرح مبيانتخاب كرد و شاه، پناهندگي را برگزيد و اين نهايت 
مشروعه را همان استبداد سلطنتي بگيريم؛ زيرا در اين صورت، بايد تمام علمايي را كـه  

به عنوان اصل نظّار در صدر متمم قانون اساسي؛ يعنـي اصـل    ـاز اصل پيشنهادي شيخ  
  حمايت كردند، هم طرفدار استبداد بدانيم! ـ دوم

اند، در اين مسـأله  االله وارد كردهفضلثانياً افرادي كه در موارد ديگر، اتهاماتي به شيخ
طلبـي  لـزوم تفكيـك مشـروعه   «به اين بيان كه دلايل كافي مبني بـر   ؛مدافع شيخ هستند

وجـود دارد. از جملـه   » االله نوري از يكديگرفضلطلبي شيخسلطنت قاجاريه و مشروعه
دلايلــي كــه وي بــه آن تصــريح كــرده ايــن اســت كــه در زمــان فــتح تهــران و پيونــد 
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و حتـي اسـتخدام   » الدولهعين«و » شاهمحمدعلي«طلبان با عاملان استبداد؛ مثل طهمشرو
شاه در دليل ديگر، اقدام محمدعلي .الدوله در كابينه خود، شيخ راه خود را جدا كردعين

. شاهد ديگر بود محاصرة مسلحانه او و پراكندن اجتماع هواداران شيخ در ميدان توپخانه
خ و شاه، اين است كه شاه به فشار سفارت روس و انگليس تن براي جدايي مواضع شي

  آميز به شاه، او را بر حذر داشت و نوشت: اي تهديدبه مشروطه داد، ولي در نامه
اين پيرِ دعاگو، آفتاب لب بام هستم، ديگر هوس زنـدگي نـدارم و آنچـه در    

رم. ايـن  دنيا بايد ببينم ديدم، لكن تا هستم در همراهـي اسـلام كوتـاهي نـدا    
جان خود را حاضر كردم براي فداي اسلام. لذا اگر عرضي بكنم معلل بـه  نيم

   2).151-152، ص1386 (آجداني، هيچ غرض دنيوي نيست
كند. از آن اسـناد  را رد مي» همدليِ شيخ با شاه«كه آن اتهام  وجود دارداسناد زيادي 

داند، نه فـلان  اليد ميي مبسوطاز آن فقها«در ذيل نظر شيخ درباره ولايت فقيه كه آن را 
بلكه آن  ،پسنددزدن هر سلطاني بر اين مسند را نميو مثل اهل تسنن، تكيه» بقال و بزاز

را مختص امام و نايب او دانسته و همراهي با چنان سلطاني را حـرام و منـع شـاه را از    
وطه از اول با مشـر  و شمرد. شيخ به شخص شاه هم اعتراض داشتمشروطه واجب مي

شـيخ، شـكايت   «: اسـت  نوشـته  السلطنه در اين بارهعين بود.و بعد هم مشروعه همراه ن
  ).1898، ص 3، ج1377السلطنه، (عين» زيادي از شاه داشت

اين اعتراض شيخ به شاه، حتي حضوري و بـه صـورت تهديـد هـم در گردهمـايي      
امر ملوكانه تـا حـدي   ما دعاگويان در اطاعت او«تر گذشت كه: شاه اعلام شد و پيشباغ

  ).371-375، ص1، ج1362(تركمان،  »حاضريم كه مخالف با مذهب ما نباشد...
گفت شيخ، طرفدار سلطان اسلامي بود، حال آن سـلطان  ثالثاً ادعاي آن مدعي كه مي

باطـل اسـت؛ چـون از     )،60ص ،1383(آجـداني،   از هر راهي به قدرت رسـيده باشـد  
  باشد. يه، از آنِ دشمنان شيعه اماميه ميبديهيات معارف است كه اين نظر

هـا بـه مجتهـد نـوري، ايـن اسـت كـه وي لفـظ         شد كه يكي از تهمت تر گفتهپيش
از ايـن واژه، سـلطنت    ايشـان به كار برده و به خيال مدعي، منظور را » سلطنت اسلاميه«

؛ بـه  انـد شاهنشاهي بوده! در حالي كه ديگر بزرگان نيز همـين مفهـوم را بـه كـار بـرده     
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 ).49-50، ص1378قوچاني،  ؛مقدمه» ده«، ص1385خصوص آخوند خراساني(كديور، 
سـلطنت مباركـة   «، به »شاهحكومت محمدعلي«اي ديگر از ، در نامهخراساني آخوند

اند و در حق احمدشاه بعد از نشستن بر سرير سـلطنت بـا عبـارت    تعبير نموده» ميمونه
 ؛287، ص4،ج1362دعا و تلگراف كرده(كرماني، »االله سلطنهحضرت احمدشاه اداماعلي«

  ).67، ص1378قوچاني، 
ها و مكتوبات بزرگان، كاري نادرست است. برخـي  اين نوع نگاه گزينشي به انديشه

هاي آخوند خراساني، سخنان ايشـان را آنجـا   از همين افراد، بدون دقت در متن تلگراف
مختصـات  «د و برخي مطالب را به عنـوان  بينننهند و نميكه بايد علم كنند، بر زمين مي

دهند؛ درحالي كه اين مطالب انحصـاري آخونـد نبـود و    به ايشان نسبت مي» انحصاري
  شيخ و ديگران نيز چنان اعتقادي داشتند. به عنوان نمونه با نقل اين عبارت از آخوند: 

... در تحصيل اين مشروع مقدس كه اقامة دارالشوراي ملي و اجـراي قـانون   
باشد، غايت جهد را مبذول دارند تـا از بركـت آن بتوانـد    ساوات قرآني ميم

حفظ سلطنت اسـلامي را نمـوده باشـند؛ چنانكـه... محـض حفـظ سـلطنت        
، 1385استقلالية اسلاميه مكلفند و متمرد از آن يا جاهل اسـت و... (كـديور،   

  ). 49-50، ص1378قوچاني،  ؛مقدمه» ده«ص
و » سـلطنت اسـتقلاليه اسـلاميه   «، »لطنت اسـلامي س ـ«گـرفتن مفـاهيم   ضمن ناديـده 

  داند. ، اصل اين مطلب را از سخنان منحصر به فرد ايشان مي»مساوات قرآني«
نيز در چند جا از رسالة قانون مشروطة مشروعه، به ستايش سلطان عـادل   »لاري«االله يةآ

  ).203، ص1382رنجبر،  ؛22و 18، 79، ص1ج ،1377(لاري، و پايبند به شريعت پرداخته
بـا علـم بـه ايـن كـه در آن       ـ   مشروطه و مشروعهـ  پس ملاحظه  شد كه هر دو گروه

دانستند، هم خطاب بـه سـلاطين   شرايط، تشكيل حكومت به دست فقهاء را غير ممكن مي
  دانسـتند را به كار بردند و هم سلطنت مأذونه را شرعي مي »سلطنت اسلاميه«قاجار، مفهومِ 

هاي علماي ثـلاث نجـف   الة نائيني به اين مطلب اشاره شده و در تلگرافو مكرر در رسـ 
و » سلطنت اسلاميه«شاه و هم در زمان احمدشاه از هم در ابتدا خطاب به محمدعلي ،اشرف

تنها شيخ، معتقد بـه سـلطنت اسـلاميه نبـوده؛      ،بنابراين. ـ   سخن گفته شده» سلطان اسلام«
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اما برخي از افرادي كه  نامد،مي» جائره و مستبده« را نچراكه مجتهد نوري نيز دولت سلاطي

و آن حـرف حسـاب شـيخ را هـم ناحسـاب       پوشيده چشم ايشانها عليه تر به تهمتپيش
بكار بـرد و نوشـت:   را » سلطنت اسلاميه«مثل ديگر علما، تعبير  ،جا كه شيخشمارند؛ آنمي

يعتي موضوع شـده و در اصـطلاح   كارهاي سلطنتي ... بر حسب اتفاقات عالم از رشته شر«
  ).32، ص1362(نوري، »به دولت جائره و در عرف سياسين، دولت مستبده گرديده ءفقها

  االله نوري فضلعدم اشاره به بحث ولايت فقيه در آثار شيخب) 
  گويد:يكي از مورخان معاصر مي

 به معناي مضـيق سـنتي  ـ االله نوري به ولايت فقيه در امور حسبيه  شيخ فضل
به معنـاي  ـ  ءقائل است و يقيناً به ولايت مطلقة فقيه و ولايت عامة فقها ـ  آن

سلطنت بالمباشرة فقيه يا سلطنت مأذون از جانب فقيه قائل نيست. حكومت 
ده، ، ص1385(كـديور،   مشروطة مشروعه هرگز به معناي...ولايت فقيه نبوده

  ). 73-75، ص1376همو، و بيست، مقدمه؛  سيزده ،دوازده
  ).61، ص1383(آجداني،  اندن نيز همان سخن فرد مذكور را تكرار كردهيبرخي از معاصر

يكي ديگر از مورخان معاصر مدعي است كه شيخ در هيچ اثر فقهي و سياسي خـود  
به ميان نياورده و مشروعيت سلطنت سلطان را هم مشروط به » ولايت فقيهان«سخن از 

قدر كه قدرت سلطان باعث حفظ اسلام د، بلكه همينداناذن فقيه و محتاج اجازة او نمي
  و حرمت علما شود، كافي است! وي نوشته است:

از شـريعت دينـي و اختيـارات     ةبه رغم دفاع سرسختان نوري... االلهفضلشيخ
روحاني، اختيارات چنداني براي فقيه در جامعه قائل نبوده و ولايت فقيـه در  

ت. در هـيچ يـك از آثـار فقهـي و     رسـميت نشـناخ  حكومت و سياست را به
نوري، وي نه ادعاي حكومت فقيـه دارد   االلهفضلمانده از شيخجايسياسي بر

االله از فضـل شـمارد. شـيخ  مي ءو نه مشروعيت سلطنت را متوقف بر اذن فقها
علماي ديني بود كه در چارچوب نظريه سياسي فقه شيعي دربـارة حكومـت   

شـوكت  سلطنت مسـلمان ذي  ةن به نظري، از قائلي7در زمان غيبت معصوم
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بدون توجه بـه ايـن كـه سـلطان قـدرت خـود را        ،بود. به موجب اين نظريه
كه نيازمند آن باشد كـه  چگونه و از چه طريقي به دست آورده باشد و بي آن

جامعـه و   ةاگر توانايي لازم براي ادار ،باشد ءمنصوب يا مأذون از جانب فقها
را داشته باشد و ظواهر شريعت » كفار«و » اجانب« بردفاع از مسلمانان در برا

را رعايت و علمـاي دينـي را محتـرم و اختيـارات آنـان در امـور شـرعيه را        
توان حكومت، سياست و مصالح عامه را به او سپرد تا مي رسميت بشناسد،به

  .)60، ص1383(آجداني، باشد» بيضة اسلام«در كنار علما حافظ 
، 1374 (آباديـان،  تـوان از برخـي معاصـران نيـز ديـد     را مي گفتهتكرار سخنان پيش

  ). 57و 54، ص1383 ،؛ همو119-120ص

  االله نوريفضلجدايي دين از سياست در انديشة شيخ ج)
 ، بر خـلاف سـخن قبلـي   ـ   تر مطالبي از او بيان شدكه پيشـ   يكي از نويسندگان معاصر

، 1383(آجـداني، » ود ادعاي حكومت فقيهشيخ در هيچ يك از آثار خ«مبني بر اين كه  خودش
اما ولايتـي كـه از    ،كند، اين بار به اعتقاد محدود شيخ به ولايت فقيه تصريح ميندارد )60ص

  : گويدمي» !نه سياست ،امور حسبيه و قضاوت«سياست جداست؛ يعني ولايت از باب 
بوتي(شرعي) االله با تقسيم و تفكيك نيابت به نيابت در امور نفضلدر واقع، شيخ

امـور شـرعي    داررا عهـده  ءو نيابت در امور حكومتي و سلطنتي(عرفي)، فقهـا 
سياسـت و   ةيعني حكومت و سلطنت در جامعـه و ادار  ؛دانسته و امور عرفي

دانـد. دقـت در   پناه مـي سلطان صاحب شوكت اسلام ةمصالح عامه را بر عهد
كه معتقد بـه ولايـت    دهد كه او هرچنداالله نشان ميفضلسياسي شيخ ةانديش

و لوازم قاد او به ولايت فقيه، از ولايت فقيه در امور حسبيه تفقيه است، اما اع
االله گيرد. شيخ فضلآن از قبيل قضاوت فراتر نرفته و ولايت سياسي را در بر نمي

با تلقي خود از جايگاه و اختيارات فقيه در جامعه، نشان داد كـه نـه بـه ولايـت     
 ةبه معنـاي سـلطنت را بالمباشـر    ءفقها ةد است و نه ولايت عامفقيه معتق ةمطلق

  ).61، صهمان( شناسدفقيه يا سلطنت مأذون از جانب فقيه را به رسميت مي



133 

 

 

يولا
يفق ت

ان
ه

 
ز د

ا
ي

گاه
د

 خيش 
ور
الله ن

ل ا
فض

عل / ...ي
دي

حم
ي ا

وه
 (ك

واه
خ

ي)
نان

 
تكرار سـخنان   دقيقاً ،مطالب نويسندة محترماز برخي ديگر  همانندگفته، پيش مطلب

چه اين كـه برخـي    ؛مقدمه) ،، ص دوازده و بيست1385(كديور،  است »محسن كديور«
 ؛164و 142-143ص، 57ش، 1388(امـامي،   انـد دهكـر مطالب را بازگو  نيز همين ديگر

  ). 57و 54، ص1383 ،همو ؛119-120، ص1374آباديان، 
نداشتيم بطـلان  ـ داند كه شيخ را طرفدار سلطان مي ـبر خلاف اين اتهام   ياگر سند

عتقداتش بر بالاي دار رفت، روشن اين تهمت به كسي، مثل مجتهد نوري كه به خاطر م
اين اتهام  .وجود دارد» در عصر غيبت ءولايت فقها«مبني بر  شيخ بيان صريح زيرااست؛ 

مباني فقه سياسي شيعه درباره حكومت، روايات  چون؛ سازدبه شيخ، با مباني شيعه نمي
  .نيابت فقهاء در عصر غيبت امام معصوم است

  نوري دربارة ولايت فقيهان االلهفضلديدگاه شيخ. 2

  ش داالله نوري درباره ولايت فقيه از زبان خوفضلالف) نظر شيخ
اند، به طـور خلاصـه بـه چنـد     هايي كه برخي از معاصران به وي دادهبعد از بيان نسبت

اد وي ها را كه حاكي از اعتق ـجملة كليدي از عبارات و رسالات شيخ در پاسخ به آن نسبت
و » خشـم شـيخ از شـاه   «، »ي ديـن از سياسـت  يعدم جدا«، »نيابت عامه«و » ولايت فقيه«به 

  :  كنيمميدر ذيل بيان  ،باشدمي» ستيزحكم به ارتداد شاه در صورت همراهي با مشروطة دين«

  در زمان غيبت امام عصر(عج) و نفي حاكميت سايرين ءحاكميت فقها. 1
حت از ولايت فقيهان سخن به ميان آورده و جايي براي االله نوري، به صرافضل شيخ

پنــاه بداننــد؛ شــك و شــبهه بــاقي نگذاشــته تــا او را طرفــدار ســلطان و پادشــاه اســلام
  ).73-75، ص1376(كديور،  اندطوركه برخي اين نسبت ناروا را بر شيخ نهادههمان

 االلهعجل(عصـر  امـام  غيبت زمان در حكومت« نويسند:مي صراحت به نوري مجتهد
نه فلان بقال و بزاز و اعتبار [دادن به ولايـت از   ،و مجتهدين است ءبا فقها )فرجه تعالي

 تركمان، ؛ 871ص ،4، ج1383 (نوري، »است غلط طريق] اكثريت آراء به مذهب اماميه
  ). 104، ص1ج ،1362
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  و حصون اسلام  ءنواب امام، خلفاي ايشان، وارثان انبيا ء،فقها. 2
خطـاب بـه   ، 7د دارد كه مجتهد نوري، در تحصن حضرت عبدالعظيمسندي وجو

اي نوشته و آنان را از عواقب سوء مشروطه وارداتي به شـدت  علماي سراسر كشور نامه
به براي نجات اسلام و مسلمانان برحذر داشته و تقاضا نموده كه در آن شرايط حساس، 
نامـه، بـر وجـدان خفتـه شـاه و      وظيفه ديني و ملّي خويش عمل كنند. ايشان در همين 

 هاي بيگانگان را به باد اعتـراض گرفتـه و در اواخـر نامـه    و توطئه زندميدولتيان بانگ 
، »نـواب امـام  «مـردم بـه عنـوان     اء(ستون دوم سند)، از علما به عنوان تنها مرجع و ملج

كـه   كنـد مـي ، بـه صـراحت يـاد    »خلفاي امام«، »و مرسلين ءورثة انبيا«، »حصون اسلام«
بلكه به او هشـدار و اخطـار    ،واجب است سلطان را از خطر مشروطه اروپايي آگاه كنند

 ،معرفي كرده باشـد. وانگهـي، شـيخ   » االلهصاحب شوكت و ظل«نه اين كه او را  ،فرمايند
 بـه حكـم جهـان   «علاوه بر اعتقاد خود به اين مسأله، در آخر سند افزوده كه مردم هـم  

 داننـد و منتظـر فرمـان شـمايند    را ولـي خـود مـي    ءفقهـا  عـج)، شـما  »(مطاع امام عصر
  ).410، ص1340(كسروي،

  : است مجتهد نوري، بعد از سرزنش و تشر به شاه، خطاب به علما نوشته
بر شماها اي نواب امام و اي حصون اسلام كه خود را عنداالله و عند الرسول 

ت ايـن فتنـه   واجب است كه پادشاه را از عاقب ،شناسيدول ميؤموقوف و مس
 ـ ،تحذير بكنيد  ،االله تعـالي فضـل ه بلكه خاطر خطير را تكدير بفرماييد كه... ب

از براي مجاهـده و مبـارزه بـا     3طبقات حمات اسلام كرور كرور در هر صقع
 )ارواحنـا فـداه  (زنادقه و ملاحده حاضرند و به حكم جهان مطاع امام عصـر  

الانبيـاء و   ثـة لمسـلمين و يـا ور  فرمان شما را منتظرند. فيا خلفاء امام علـي ا 
 ابوالحسـني منـذر،  ؛ 410، ص1340(كسـروي،  المرسلين اجيبـوا داعـي االله...  

  ).321، ص1383

  تنفيذ تمام مناصب و اجراي همة قوانين مملكت تحت نظر مجتهد عادل. 3
اي بـا عنـوان   ، در ضـمن لايحـه  »بايد«و با عبارت  گونه مجتهد نوري در كلامي فتوا

  نويسد: مي ،»نداي قرآن«
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نواميس الهيه از جان و ه نسبت ب ،بايد گفته شود كه قوانين جاريه در مملكت

مطابق فتواي مجتهدين عدول هر عصري كه مرجع تقليد  ،مال و عرض مردم
ملفوف و مطوي گردد و نـواميس   ،بايد تمام قوانين ،روينامردمند باشند و از

تصرفات غاصبانه كه موجب الهيه در تحت نظريات مجتهدين عدول باشد تا 
مرفوع گردد و منصب دولت  ،هزارگونه اشكالات مذهبي براي متدينين است

احكـام صـادره از    يفقط اجـرا  ،آن از عدليه و نظميه و ساير حكام يو اجرا
باشد؛ چنانچه تكليف هر مكلفي انفاذ حكم مجتهد عادل مجتهدين عدول مي

  ).360، ص1، ج1362تركمان،  ؛69، ص1362(نوري،  است
ملاحظه شد كه شيخ، تمام مناصب دولت و حكام و مجريان و نظيمه و غيـره را مثـل   

  باشند و بس. ءداند كه بايد مجري احكام صادره از سوي فقهاديگر مكلفان، مطيع فقيه مي

 هر سلطان و حاكمي في اطاعتن و اطاعت از خدا و معصوم و نايب امام. 4
خواهان، بعد يعني مشروعه؛ 7حضرت عبدالعظيمدر لوايح متحصنان زاويه مقدسه 

خواهان با مشـروطه و مجلـس و نيـز بيـان     از بيان صريح عدم مخالفت شيخ و مشروعه
محاسن مجلس و شورا در امور عرفـي بـراي جلـوگيري از ظلـم، در ادامـه بـه مطلبـي        

و همان نظريـه شـيعه اسـت     ،تصريح نموده كه گوياي ديدگاه ايشان درباره ولايت فقيه
پرداخته. » هر صاحب امري«و مردوددانستن ِاطاعت از » سلطانيزم«به رد نظريه  همچنين

به صراحت، مشروعيت استقلالي حكومت غيـر فقيـه در زمـان غيبـت را      مجتهد نوري
  گويد:كند و ميانكار كرده، بر نيابت عامه فقيه تأكيد مي

وب اطاعـه  الاطاعـه نيسـت. وج ـ  به عبارت واضح اين مجلس از امور واجب
و كسـاني كـه نيابـت از     :، ائمه9ثابت است از براي خدا و رسول خدا

هـيچ كـدام نيسـت، بلكـه      ،امام داشته باشند و معلوم است كه ايـن مجلـس  
سلطنتي است شورويه كه به مذهب جعفري در صورتي كه متصديش غير از 

 الاطاعه نخواهـد بـود. بلـي بـه مـذاهب     واجب ،خدا و سه طايفة ديگر باشند
ــه ــي و حنفــي] ديگــران  اربع ــالكي، شــافعي، حنبل ــوالامر و  ،[م ســلطان اول
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 الاطاعه است و ممكـن نيسـت مـذهباً كـه دولـت آن شـوروي شـود       واجب
   .)339، ص1، ج1362 (تركمان،

هايي به شيخ نسبت داده شده، نظريهبا اين وصف، برخي بعد از چيدن كلماتي تقطيع
ادارة دنيـاي  «، قائل به سلطنت مشروعه بـود:  يشانااند كه و بر خلاف واقع، منتشر كرده
صـورت  » پنـاه سـلاطين اسـلام  «و » فقيهان عـادل «توسط  ،مردم مسلمان در زمان غيبت

  ).73-75، ص1376(كديور،  »گيردمي
مجتهد نوري معتقد است كه بدون اذن فقيه و يا تنفيذ ايشان، رأي  ،بر همين اساس 

در مذهب اماميـه غلـط    ءاعتبار به اكثريت به آرا«و اكثريت به خودي خود، فايده ندارد 
در امـور حكـومتي تأكيـد     ءليت ويژة فقهاؤوشيعه بر مس ،و بر اساس اين ديدگاه» است
امـا هرگـز    ،آور باشـد هرچنـد كـه ممكـن اسـت مقبوليـت      ؛كند؛ يعني اكثريـت آراء مي

  بخش نيست.مشروعيت

  7فقهاء، مراجع امور در زمان غيبت امام. 5
يعني قضاوت  ،ون فقهاءؤد نوري در رسالة حرمت مشروطه، هم به يكي از شمجته 

خواهان سـكولار كـه جـايي بـراي فقيـه و      اشاره كرده و هم به مناسبت اشكال مشروطه
   :نويسندمجازات اسلامي، قائل نبودند. ايشان مي

سـت: حكـم و اجـراي هـيچ مجـازاتي      ا نامـه ايـن  از جمله مواد آن ضـلالت 
ر بـه موجـب قـانون [اساسـي]. ايـن حكـم مخـالف مـذهب         مگ ـ ،شودنمي

از  يمرجـع در حـوادث فقهـا    7است كه در زمان غيبت امـام  7جعفري
  ).877، ص4، ج1383(نوري،  شيعه هستند و مجاري امور به يد ايشان است

   ءزمام جمهور به يد فقها. 6
 ءقيه، به تصرف فقهاف نوري، در كلام ديگري، با تكيه بر مباني نظريه ولايتاالله شيخ فضل

لازم است بر طبقه علمـا،  «  گويد:كند و ميبه قدر مقدور و شرايط ميسور، اشاره و تصريح مي
اليد باشند و زمامِ مهام جمهور به موجب مجارى الأمُور بـه يـد آنهـا    خاصه آنهايى كه مبسوط

  ).163، ص1، ج1362(تركمان،  »است، حتى المقدور قبل از ابتلاء به واقعه علاج فرمايند
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يكــي ســخن حضــرت  :در ايــن كــلام، بــه دو حــديث مشــهور اشــاره دارد ايشــان

الأمناء علـى حلالـه و    مجارى الأمُور و الأحكام على أيدى العلماء باللّه« 7ءالشهداسيد
ايـن   ،العظمـي گلپايگـانى  اللـّه ةي) كه به قول مرحوم آ238، صق1404 (حراني، »حرامه

ت الوزينة والدرالثمينة، له ظهور تام فـى المقـام مـن اثبـات الولايـة      من الكلما«حديث، 
؛ يعني اين حـديث،  )67، صق1377 ؛ همو،39ص ،ق1383 (گلپايگاني، »للفقهاء الكرام

  گوار دارد.رظهور كاملي در اثبات ولايت براي فقهاي بز
مقـام   شايد يكي از وجوه ظهور تام اين حديث، اين باشد كه اگر منصب فقهاء، تنها

نبـود؛ زيـرا كـه معصـوم،     » مجـاري الامـور  «بود، ديگر نيازي به عبـارت  » ءو قضا ءافتا«
؛ »مجـارى الأُمـور و الأحكـام   «به همين لحاظ فرمودند:  ،سخنانش از روي حساب است

علاوه همة احكام كه شامل امور شـرعي و  هيعني تمام امور مملكت يا همان حكومت، ب
  .استاحتياج مردم است، به دست فقهاء قضايي و ديگر مسائل مورد 

گفتـه  پـيش ِ نوري به طور ظريفي بـه آن در همـين سـخن   مجتهد حديث ديگري كه 
ل ( از امـام زمـان   »حوادث واقعـه «اشاره كرده، حديث   )االله تعـالي فرجـه الشـّريف   عجـ

كم و انـا  و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي علـي « باشد:مي
انـد؛ از جملـه   ). همة بزرگان نيز به آن استناد كرده1، ص1، جق1370 (البرقي، »االلهحجة

فـان المـراد   «در شرح آن براي اثبات نيابت فقهاء معتقدنـد:   »آقانجفي اصفهاني«مرحوم 
ظاهراً مطلق الامور التي لابد من الرجوع فيها الـي الـرئيس عرفـاً او عقـلاً او      ،بالحوادث

اين حوادث واقعه، شامل تمـام امـور    .)152-153، ص1390 (آقانجفي اصفهاني، »شرعاً
  .ءيا قضا ءمثل افتا ،نه يك امر ،مملكت است

  حاكميت از آن خدا، نه مردم و شاه .7
نفي حق حاكميت براي سلاطين و اعتقاد به حـق حاكميـت الهـي از جملـه     

استاد  »پيترآورى«االله نوري است كه حتي فضلاعتقادات صريح و روشن شيخ
نيز به ايـن اعتقـاد مجتهـد نـوري، پـي بـرده و بـه         »كمبريج«تاريخ دانشگاه 
 اى بـود... االله نـورى، مـرد دانشـمند و افتـاده    فضل: شيخاست صراحت نوشته
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االله نورى را بايد نماينده آن مكتب فكرى دانست كـه حاكميـت را از   فضلشيخ
االله نورى، يكى از كارهاى فضلعدام شيخدانند و نه از مردم و شاه. اخداوند مى

  ).251، ص1368و 1367 (پيترآورى، خواهان بودمشروطه ةزشت و تندرويان

  االله نوري در چار چوب حكومت اسلاميفضلعملكرد شيخ) ب
ايـن اعتقـاد    سداند و بر اسـا شيخ در عمل هم فقهاء را نايب امام مي ،در اين بخش

االله نـوري  فضـل به چند نمونه از عملكرد شـيخ  ،ازد. در ذيلپردبه مقابله با شاه مي ،خود
  هاي مخالفان است:شود كه رافع و دافع نسبتاشاره مي

اعلان جنگ رسمي بـا سـلطان و وضـع     يعني ؛نهضت عدالتخانه و رهبر ييپيشوا. 1
ايشـان يكـي از    ،مراجعه به اسناد متقن تاريخي و اعتراف دوسـت و دشـمن  ؛ با موجود

و  »نـاظم الاسـلام  « همچـون  مشروطه بودند و افراديي نهضت عدالتخانه و رهبران اصل
پشـت  «حركت شـيخ در مهـاجرت كبـري در مخالفـت بـا دربـار،        گويندمي »كسروي«

، 1362 كرمـاني، ( و او نتوانست از حركت شيخ جلـوگيري كنـد  » الدوله را شكستعين
موجود سلطنت به رهبري جسورانه در مخالفت با وضع  . آيا اين عملكرد)506، ص3ج

ي دين از سياست است يا به معناي سلطانيزم بـودن او يـا   يمجتهد نوري، به معناي، جدا
 گونه نيست.االله دانستن شاه؟ به يقين اينظل

يكـي ديگـر از اقـدامات عملـي شـيخ كـه       ؛ پيشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسـي . 2
نـويس اصـل دوم   پيش«در  ويد، پيشنهاد را رد كن ايشانشده عليه تواند اتهامات مطرحمي

اي و آن مشـروعه » اصل نظـّار «است. طرح مشروطة مشروعه يا همان » متمم قانون اساسي
و نه با شاه به سفارت روس پناه برد و نه  ـكه حتي مجتهد نوري جانش را بر سر آن نهاد  

  سازد.ينم» سلطان صاحب امر«با اعتقاد به  ـبا روشنفكران به سفارت انگليس، 
در ذيل بند دوم، بخش ؛ سخن و عمل شيخ؛ فقهاي نايب امام و خداي بدون سايه. 3

ميـداني   هنواب امام، خلفاي ايشان ...) گذشت كه مجتهد نوري در عرص ،ءنخست (فقها
، »اسلام حصون«، »نواب امام«مردم به عنوان  أاز علما به عنوان تنها مرجع و ملج ،و سياست

، به صراحت ياد كرده كه واجب اسـت سـلطان را   »خلفاي امام«، »رسلينو م ءورثة انبيا«
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 (كسـروي،  بلكـه بـه او هشـدار و اخطـار فرماينـد      ،از خطر مشروطه اروپايي آگاه كنند

  ).410، ص1340
، ديگر »مصون از تعرض«باشد و طبق ادعاي برخي » االلهظل«اگر سلطان به نظر ايشان، 

كاربردن با انديشه سلطنت اسـلاميه  به ءرا دربارة فقها اين گونه تشر به او و اين الفاظ
  سازد؛ چون اين سخن و سيرة كسي است كه به ولايت مطلقة فقيه اعتقاد داشته باشد.  نمي

مجتهد نوري، افزون بر اين كـه بـه قـول    ؛ تشر و تذكرات تند شيخ نسبت به شاه. 4
،  3، ج1377السـلطنه،  (عـين  »شـيخ شـكايت زيـاد اولا از شـاه داشـت     «عين السـلطنه:  

بلكه نظر بـه ولايـت فقيـه     ،داندنمي» صاحب امر و سايه خدا«). هرگز شاه را 1898ص
ط براي تشـكيل حكومـت اسـلامي، بـه     يشرا نبودبه دليل  ،هرچند كه در آن زمان ؛دارد

االله و مصـون از  كرده و الا اگـر سـلطان را ظـل    ء)، اكتفاءهمان قدر مقدور (نظارت فقها
  كرد كه: او را در ادامة همان نامه چنين با عتاب، خطاب نمي ،دانستتعرض مي

اند. رجال دولـت  هاي قاروني خود را به كناري كشيدهاعمام همايوني با گنج
خود نيز غافل اسـت   ه،پادشاه اسلام پنا! »ةكأَنََّهم خشُُب مسنَّد«همه مدهوش، 
هـاي  ت شعار و دسائس دولتدانيم! شايد وساوس وزراء خيانيا متغافل، نمي

ل تهتـك و  يجات كه امـروز از وسـا  هاي دردمندانة روزنامههمجوار و افسون
در ضمير منير تـأثير نمـوده و    ،تجري و از ادوات تكتب و تكدي شده است

حاضر ساخته  ،دادن شرايع و احكامذات اقدس را براي تسليم اسلام و تبديل
اب امام و اي حصون اسلام كـه خـود را   التقديرين بر شماها اي نوباشد. علي

شناسيد واجب است كه پادشاه را ول ميؤعنداالله و عند الرسول موقوف و مس
 بلكـه خـاطر خطيـر را تكـدير بفرماييـد...      ،از عاقبت اين فتنه تحذير بكنيـد 

  ).321، ص1383 ابوالحسني منذر، ؛410، ص1340 (كسروي،

  گيرينتيجه
  ر چند گزار بر شمرد:دتوان مينتيجة اين مقاله را 

 1مثل امام خميني ،طبق اسناد، سخنان، لوايح و عملكرد مجتهد نوري، او درست. 1
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 .دانستهبه ولايت فقيهان، معتقد بوده و تمام حاكمان را مجري و مأمور فرمان فقيه مي

حضور شيخ در نهضت عدالتخانـه در قـد و قامـت رهبـريِ نهضـت، نـافي ايـن        . 2
دانست و معتقد بود فقهاء به جز قضـاوت نبايـد در   االله ميرا ظل شاه ،ادعاست كه شيخ

   .سياست دخالت كنند

ترين دليل بر عدم اعتقاد شيخ به سلطانيزم، عملكرد اول و آخر ايشـان؛ يعنـي   روشن
بر ضد حاكميت سلطنتي موجود و در آخر، خشم و نارضايتي  رهبري جنبش عدالتخانه

ي مسير او از شاه بود كه يجدا ،ما بر ضد او و سرانجاماز شاه و تشر به او و تحريك عل
 .شاه به سفارت پناه برد و ايشان جان خويش را در راه تحقق مشروطه مشروعه فدا كرد

االله عجـل (حكومت در زمان غيبت امـام عصـر   «: گفتاين سخن صريح شيخ كه . 3
ايـن  » و بـزاز و...  اليد است، نه  فـلان بقـال  ، از آن فقهاي مبسوط)تعالي فرجه الشريف

شيخ در هيچ يك از آثارش سخني از ولايت فقيه نگفته و ديانت «كند كه  اتهام را رد مي
 .»دانستهرا از سياست جدا مي

ي ديـن از سياسـت،   ياالله دانستن سلطان، جـدا گانه (ظلمجتهد نوري، اتهامات سه .4
خر، اسناد و سخنان و لـوايح  عدم اعتقاد به ولايت فقيه) را قبول ندارد. عملكرد اول و آ

او نشان از اعتقاد نظري و عملي به ولايت مطلقه فقيه دارد؛ هرچنـد كـه در آن زمـان و    
اصـل دوم مـتمم   «كه اجراي همـان  وجود نداشت الا به قدر مقدور  اين امكان،شرايط، 

  همين شوراي نگهبان با تكامل امروزي بود.، »قانون اساسي
 

  هايادداشت
 ايشـان و مستند به بيانات » فقيه عصر مشروطهخراساني؛ ولي  آخوند«. نگارنده در نوشتاري مستقل با عنوان 1

ثبـات كـرده   قلم فرزندش شيخ محمد و نيز مستند به عملكرد آخوند خراساني ا و تقريرات درس قضاي او به

 ي فقيـه، شـاه  آن مرحوم، از جهت نظري و عملي، سخت به ولايت فقيه معتقد و عامل بود و به عنوان ول«كه 

» دسـتقامت نمـو  امملكت را خلع نموده، نمايندة منتخب مردم را تكفير و از مجلس اخراج كرد و در اين راه، 

  ).   27ش، مجلة معرفت اجتماعي ،»آخوند خراساني؛ ولي فقيه عصر مشروطه « خواه،احمديعلي (

 كنيم.كه منابع دست اول در دست است، اما به دلايلي سخنان اين شخص را از قول او نقل ميبا اين. 2

    . يعني ناحيه و كرانه.3
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